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 رمانتیسم اجتماعی در اشعار هوشنگ ابتهاج

 
    زهرا مرادی

  سکینه طالب زاده

 
 چکیده

فضای سیاسی، اجتماعی و فکری ایران در اوایل قرن بیستم باعث شد ادبیات فارسی با تأثیرپذیری از ادبیات جدید اروپاا،  

امیر هوشنگ ابتهاج از جملاه شااعرانی اساه داه دراالاب اشازارص از ا او         . شود« رمانتیسم»ای تازه به نام  وارد مرحله

تحلیلای باه بررسای رمانتیسام اجتمااعی در اشازار       -ا باا رویکارد تو ای ی   در این مقاله ما . دند مکتب رمانتیسم پیروی می

باه میاان   ... هرگاه سایه، سخن از مزشوق، لحظا  و اا ، یااد روزگااردوددی، اام، عشا  و      . پردازیم هوشنگ ابتهاج می

ستم دیده آن، توانیم سخنش را از نوع رمانتیسم فردی و احساسی بدانیم؛ اما زمانی ده از وطن خویش، مله  آورد؛ می می

یافته های ایان پاهوهش نشاان    . توانیم آن را از نوع رمانتیسم اجتماعی بدانیم گوید، می می... فقر، گرسنگی، ظلم، آزادی و

هوشنگ ابتهاج، شاعری با رویکرد رمانتیسم اسه ده هم رمانتیسم فردی و هم رمانتیسام اجتمااعی از بان     دهد ده امیر می

 . مایه های ا لی شزر وی اسه
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 مقدمه
شاکل گیاری مکتاب    . جریان های ادبی همواره تحاه تاأثیر پدیاده هاای اجتمااعی شاکل گرفتاه اناد        

هاای  رمانتیسم در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم ات اق افتاد ده نیاز های بشاری از جملاه نیااز    

اجتماعی، فردی و مزنوی سبب ایجاد این مکتب شد و در واقع رمانتیسم نهضتی بود علیه دلاسیسیسام؛  

این مکتب در قرن هجدهم با شزار بیان آزادی احساسات فردی، بازگشه باه طبیزاه، بادوی گرایای،     

عران و مکتب رمانتیسم از گرایش های مهم ادبی در جهان مزا ار اساه داه بسایاری از شاا     . پدید آمد

و بزاد از انقالام مشاروطه      14 این مکتاب در ایاران از ساا     . ادیبان را به سوی خود فراخوانده اسه

انقلام مشروطه به عنوان یکی از بزرگتررین پدیاده هاای اجتمااعی مزا ار زمیناه و بساتر       . رواج یافه

در پای گساترص    نویساندگان ایرانای  . مناسب ایجاد این مکتب را بایش از پایش در ایاران فاراهم آورد    

تألی ات و ترجمه ها از زبان های اروپایی با این مکتب آشنا شدند و شاعران نیز این مکتب را مناسب باا  

از جملا  ایان   . شرایط جامزه و احوا  خویش یافتند؛ دسه به طبع آزمایی در این مکتب نوظهاور زدناد  

بینای و سابش شازری هوشانگ     زبان، نوع نگارص، جهاان   . شاعران در ایران امیر هوشنگ ابتهاج اسه

ایان مکتاب   . ابتهاج، شزر او را در بسیاری موارد به ا و  و مبانی مکتب رمانتیسم نزدیش دارده اساه  

ادبی، در شزر امیار هوشانگ ابتهااج و بسایاری نویساندگان دیگار دارای مشخیاه هاایی  اون عشا ،           

رن ناوزدهم باه سابب    آزادی، احساس گرایی، علاقاه باه طبیزاه و درونگرایای اساه داه در اواخار قا        

و ایان مقاا  در   . گسترص روابط شرق با ارم، زمین  آشنایی نویسندگان شرقی با این مکتب ایجاد شاد 

 .پی آن اسه ده پاره ای مشخیه ها و ا و  این مکتب را در شزر امیر هوشنگ ابتهاج نشان دهد

 نگاهی گذرا بر زندگی و آثار هوشنگ ابتهاج

در  146 اسا ند   6در (ساایه . ا. ه)ن برجسته دوره مزا ر، با نام اختیاری امیر هوشنگ ابتهاج، از شاعرا

در . در نخساتین نمماه هاا گارد آماده اناد      (1 1 تا    1 از )شزر های آاازین ابتهاج. رشه به دنیا آمد

از ساایه منتشار   ( سارام  )، دفتار شازر   114 هایش نشر یافه؛ و در سا ( نخستین نممه)4 1 اوایل دهه 

وقایع سیاسی نیم  ده  بیسه باه  . به قلمرو شزر رمانتیش گام نهاده اسه( سرام)دفتر شزر  سایه در. شد

بزد، در پیوند با جنبش ملی دردن  نزه ن ه، سایه را از اشزار احساسی و عاط ی جادا دارد و سابب    

االاب شازر   . گردید ده وی با ح ظ شیوه خاص خود، در اشزارص بیشتر به مضاامین اجتمااعی بداردازد   
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سایه، دیوار، مهتام، خوام،خیا ، درخه، یأس، انادوه، نیلاوفر و   : ی رمانتیش سایه را مواردی  ونها

 (1 -4 : 1۱۱ عابدی، . )مانند آنها را شکل داده اسه

 ند »، «شبگیر»، «یادگار خون سرو»، «سرام»، «نخستین نممه ها»: دفاتر شزری سایه عبارت اسه از

ز این مجموعه شزرها، زمینه های اندیشه های رمانتیاش از جملاه عشا ،    در پاره ای ا... و « برگ از یلدا

شاود داه در برخای     ام و اندوه، یاد مرگ، وطن، حدیث ن س، امید، آرمان و طبیزه گرایی دیده مای 

« ماا »فردی اسه و به تناسب حاواد  ایاران و جهاان، انادد انادد اشازار باه        « من» پاره ها، سخن از

آید داه پایش از پارداختن باه ایان       گیری رمانتیسم اجتماعی پدید می   شکلدند و زمین گرایش پیدا می

مضامین در شزر ، ابتدا لازم اسه مقادماتی در تزریام مکتاب رمانتیسام و ا او  حاادم بارآن آورده        

 .شود

 رمانتیسم
رمانتیسام در  ». هنری اسه ده در قارن هجاده و ناوزده، اروپاا را در برگرفاه      –رمانتیسم جریانی ادبی 

وارد فرانساه، اسادانیا و روسایه گردیاد و تاا       ۳14 اواخر قرن هجده در انگلستان به وجود آمد، در سا  

 (77 : 1۳۸ سید حسینی، )«.بر ادبیات اروپا حادم شد ۳۸4 سا  

بینناد؛ بادان دلیال داه رمانتیسام انگلساتان نسابه باه          مت کران ریش  این جنبش را در انگلساتان مای  

های دیگر هم پیشتاز اسه و هم دارای عم  بیشتری اسه و نخساتین بارقاه هاای اشازار      رمانتیسم دشور

، باا گارد هام آمادن     ۳ در اواخر سا  های قارن  ». توان یافه احساسی را در ادم انگلیس می -عاط ی

شلگل در آلمان و با انتشار تراناه هاای اناایی ساروده داالری  و      گروهی از افراد مت کر به گرد برادران 

فورساه،  )« . در انگلستان، جنبش رمانتیش به مزنای واقزی آن خود را نشان  داد 7۱7 ردزور  به سا 

 1۳۸ :6 ) 

تاوانیم رمانتیسام را انقلابای     در ابتدا ا طلاحی  رفاً ادبی نبوده اسه؛ در واقاع مای  « رمانتیسم» واژۀ

ده نه تنها خود را در ادبیات بلکه در تمام سطوح جامزه و زندگی ماردم باه نماایش گذاشاه؛ و      بدانیم

» لیلیاان فورساه در دتاام    . توانسه ده روی دیگری از سطوح مختلام جامزاه را باه نماایش گاذارد     

رمانتیسم جنب  انقلابی داشته اسه؛  ون موجب زیر و رو شادن نظریاه هاای    » : آورد خود می« رمانتیسم

باا  (  6: همان) « .مربوط به آفرینش هنری، ملاد و مزیار های زیبایی، آرمان ها و شیوۀ بیان شده اسه

در قارن  ... توان گ ه ادبیات، سیاسه، نقاشای، موسایقی، فلسا ه و     توجه به این گ ت  لیلیان فورسه می
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اجتمااعی دشاور    -سای یابد و ساختار سیا هجده و نوزده در اروپا، شکل و وظی   تازه ای برای خود می

جنبش رمانتیسم دارای مشخیه ها و ریشه های مت اوتی اسه ده توانساته  . دهد های اروپایی را تمییر می

اهمیه رمانتیسم در این »: آورد  آیزیا برلین می. اسه عنوان بزرگ ترین جنبش دنیای ارم را پیدا دند

و اندیشا  دنیاای اارم را دگرگاون     اسه ده در  ند قرن اخیر، بزرگ ترین جنبشی بوده ده زنادگی  

 (4 : 1۳۸ برلین، )« .ساخته اسه

توان مشخیة قابل ذدری  اجتماعی خاص اروپا، نمی -تا قبل از قرن هجدهم به دلیل ساختار سیاسی

برای جنبش رمانتیسم در اجتماع یافه، اما طلوع این قرن مقارن اساه باا پیادایش نخساتین نشاانه هاای       

همادلی و یگاانگی باا طبیزاه،     : از مهم ترین مشخیاات جنابش رمانتیسام   »: ظهور این مکتب در اروپا

بازگشه به دوران بدوی و مزیومیه دوددی، روساتا شناسای و ن ای مظااهر تمادن جدیاد، فردیاه،        

ترجیح احساس و تخیل بر عقل، نوستالهی و حسرت بر ایاام گذشاته، رایاا، ناامیادی، مارگ اندیشای،       

(   : 1۳۱ خااددور، )« . ، مضامین گنااه آلاود و ناسیونالیسام اساه    تو یم فضای تیره و مبهم، دابوس

های خاص خود را دارد ده رضا سیدحسینی در دتام مکتاب هاای ادبای     این جنبش ویهگی و شاخیه

 :شمرد خود ا و  مکتب رمانتیسم را اینگونه بر می

فساون  ؛ ا6؛ دشام و شاهود   ۸؛ گریاز و سایاحه   4؛ هیجاان و احساساات   1؛ شخییه  ؛ آزادی  

 (7۱ -۳1 : 1۳۸ سید حسینی، . )؛ علاقه به مسیحیه7سخن 

 رمانتیسم در ایران
مدتی پس از ظهور مکتب رمانتیسم در اروپا، اندد اندد شاهد بروز پاره ای عنا ار و شاخیاه هاای    

نخستین آشنایی با رمانتیسام، باا ترجماه آثاار اروپاایی و      ». آن در اشزار شاعران ایران زمین نیز بوده ایم

آشنایی مستقیم شاعران و نویسندگان و اهل ادم با ادبیات ارم، خیو ااً فرانساه و همیناین ادبیاات     

در عیر مشروطه و دمی پیش تار از آن،  (  ۳ : 1۳7 جز ری،)« . تردی، عربی و گاه روسی آااز شد

یم، زیارا  توان از جملاه منشاأ ظهاور رمانتیسام در ایاران بادان       س ر دانشجویان به دشور های اروپایی، می

تاوانیم منشاأ    ضمن این س ر ها، آشنایی نسبتاً قابل توجهی با این جنبش  ورت گرفاه؛ از ایان رو مای   

ا لی رمانتیسم درایران را ادبیات ارم بدانیم؛ اما نباید از عوامال اجتمااعی داه بساتر مناسابی را بارای       

ای زمیناه   ی دشور در پارهعواملی  ون فقر، عقب ماندگ. ظهور این جنبش ادبی فراهم درد ا له درد

توان در ایان زمیناه    ها، تسلط بیگانگان، گرسنگی، نبود آزادی و توجه نکردن به حقوق دارگران را می
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بنابراین اعزام دانشجویان به فرنگ و آشنایی قابل توجه آنان با ادبیات و فرهنگ ارم در . مؤثر دانسه

 .ر ایران گردیددنار بستر مناسب داخلی موجب ظهور مکتب رمانتیسم د

ماا قبال   . دانند  احب نظران افسان  نیما را در دنار اشزار میرزادۀ عشقی، سرآااز شزر رمانتیش می»

« . بااه مزنااای داماال دانسااه« رمانتیااش»هاایش شاااعری را نماای یااابیم دااه بتااوان او را  « افسااان  نیمااا»از 

 ( 74: 1۳6 جز ری،)

هماانطور داه   . اوت هایی با رمانتیسم اروپاا داشاه  قابل ذدر آن اسه ده رمانتیسم در ایران ت  نکت 

گ تیم رمانتیش در اروپا انقلابی باود داه تماام جامزاه و ارداان آن را در برگرفاه؛ اماا در ایاران تنهاا          

 .ادبیات بود ده دستخوص این انقلام شد

 :رمانتیسم در ایران طی سه مرحله  ورت گرفه

 (144 ا  از آااز تا حدود س)عیر مشروطه: دوره او ( الم

در میااان دوره هااای رمانتیساام در ایااران، رمانتیساام دوره او  شاااخت تاار و ا اایل تاار و در عااین حااا  

. رمانتیسم دوره مشروطه، اساسا رمانتیسمی اجتماعی اسه. احساسی تر و متین تر از دوره های بزد اسه

 .هاین جریان به سنه ادبی و رایجی در میان شاعران و نویسندگان تبدیل نشده اس

 (4 1 تا  144 از حدود ) عیر رضا شاه:  دوره دوم(م

 .گرایش های رمانتیش دورۀ دوم فاقد یکدار گی و وحدت نسبی رمانتیسم عیر مشروطه اسه

 (144 تا سا 4 1 از شهریور ) ده  بیسه و سی:دوره سوم(ح

آناان باه یکای از    ترین گرایش های ادبی شاعران، رمانتیسم اسه داه االاب    در این دوران یکی از مهم

در این دوران نوعی رمانتیسم طبیزه گرا و متزارف ده میرا  » . شاخه های رمانتیسم گرایش داشته اند

در هماین دوران باه سابب شارایط     . رساد  افسانة نیما و اشزار رمانتیاش شاهریار باود؛ باه اوج خاود مای      

در دناار ایان دو   . یاباد  ی مای اجتماعی خاص حادم بر جامزة ایران، رمانتیسم اجتماعی رشد قالب توجه

-14 : 1۳۱ خااددور،  )« . دناد  گرا، نمود بسیار باارزی پیادا مای    شاخة رمانتیسم، نوع سیاه و احساسات

 14) 

 رمانتیسم اجتماعی
تاوان رمانتیسام اجتمااعی را     می. رمانتیسم مانند هر جریان ادبی دیگر، در درون خود نیز تقسیماتی دارد

نتیسم دانسه؛ به ویهه در ایاران داه از دوره مشاروطه تاا دها  سای، ساتم و        یکی از انشزابات ا لی رما
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. گرفتند درد و جامزه و مردم ستم دیده ایران مورد بی مهری قرار می خ قان در جامز  آن روز بیداد می

با بررسی آثار نویسندگان و شاعران دوره مشروطه و دهه های بیسه و سای، فریااد ملاه آزادی خاواه     

شاود و   در این دوران اسه ده مسائل اجتماعی به نوشته ها وارد مای . ای خاص دارد نها جلوهایران در آ

رمانتیسم جامزه گرا حا ال فا اله گارفتن    ». دهد رمانتیسم فردی جای خود را به رمانتیسم اجتماعی می

ماد  مح)«.شاعران از جریان رمانتیسم فردی و عاشقانه و نزدیش شدن آن ها به جریاان سمبولیسام اساه   

 ( 1 : 1۱4 پور، 

از د  تحاولات اجتمااعی   . اجتمااعی جامزاه اساه    -منشأ ا لی رمانتیسم در ایران اوضااع سیاسای   

باا بررسای ریشاه هاای     . گاذارد  دهد و پا به عر ا  وجاود مای    اسه ده رمانتیسم روی خود را نشان می

رسایم داه    ن نتیجه میرمانتیسم در ادبیات تردی، روسی، عربی و همینین تمام سطوح جامز  ارم به ای

در اروپاا ادبیاات فرانسااه و در ایاران انقاالام    . شااود رمانتیسام از درون تحاولات اجتماااعی پدیادار مای    

مشروطیه از تحولات اجتماعی هستند ده بر ظهاور رمانتیسام، مخیو اا رمانتیسام اجتمااعی تاأثیری       

 .شگرف داشته اسه

قانون گذاری  و تدوین قانون اساسای در  با آااز بسه نشینی ها و اعتراضات، جهه تشکیل مجلس 

در شاازر دوره مشااروطه،  اابمه اجتماااعی » . عیاار مشااروطه، شاااهد ظهااور رمانتیساام اجتماااعی هسااتیم

دلبستگی شادید آرماانی باه انقالام و     : رمانتیسم البه دارد و پر بسامد ترین مضامین آن عبارت اسه از

به اف  های روشن ، آینده آرمانی، میهن دوستی آزادی، همدردی با توده های محروم و رنجدیده، امید 

 (14 : 1۳۱ خاددور، )« . و ناسیونالیسم  و توجه به ایران باستان و شکوه از دسه رفته

و پیادایش   11 مرداد  ۳ و دودتای  4 1 بزد از انقلام مشروطیه و در ادامه با حواد  شهریور 

کران، مخیو ا شااعران و نویساندگان عر ا     حزم توده ، رمانتیسم اجتماعی بیش از پیش نزد روشن 

 .جولان پیدا درد

 سای  و بیساه  هاای  دهاه  طو  در و خان رضا حکومه دوران مشروطه، عیر شاعران اشزار بررسی با

 محماد  میارزا  عشاقی،  رضا محمد ابتهاج، هوشنگ یوشی ، نیما اعتیامی، پروین  ون شاعرانی اشزار در

 جامزاه،  مشاکلات  :قبیل از موضوعاتی یافه؛ را اجتماعی رمانتیسم ینمضام ای پاره توان می ...و بهار تقی

 از تاوجهی  قابال  سهم میان این در ابتهاج هوشنگ ...و فقر،گرسنگی زنان، آزادی، جامزه، ماندگی عقب
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 این به ای اشاره ادامه در ده اسه داده اختیاص اجتماعی رمانتیسم در مطرح مضامین به را خویش اشزار

 .داشه مخواهی مضامین

 هوشنگ ابتهاج و رمانتیسم اجتماعی

هوشنگ ابتهاج به عنوان شاعری آگاه از مسائل اجتماعی، از این مهم بردنار نیسه و در اشازار وی نیاز   

توان به پاره ای مسائل مطرح در رمانتیسم اجتماعی اشاره درد و وی در گسترص این مضامین نقاش   می

ه شزر، برآمده از جهه گیری های ذهنای شااعر اساه؛ و باا     حقیقه آن اسه د. بسزایی بر عهده دارد

با بررسای آثاار ساایه    . توان به جهه گیری های اجتماعی و سیاسی آنها پی برد بررسی آثار شاعران می

این نتیجه قابل مست اد اسه ده ایشان دارای دو گرایش فکری بوده اند؛ در ابتدا شااعری عاشاقانه سارا    

دنیم و از ده  سای باه بزاد پاا      ویهگی های رمانتیسم فردی را مشاهده می اسه ده در این نوع اشزارص

پاردازد   دند و به جامزه و دردهای مردم مای  به پای  تحولات اجتماعی، ت کرات سایه هم تحو  پیدا می

ده این مضامین اجتماعی و تا حدی سیاسای یکای از نمودهاای باارز  رمانتیسام اجتمااعی در آثاار وی        

گیارد   مانتیسم اجتماعی را در زمین  مبارزه، سیاسه، عش  به آزادی و انقلام به دار مای ابتهاج، ر. اسه

سایه با به تیویر دشیدن رنا  و  . و همه خود را به اعتراض سیاسی و عمل اجتماعی مزطوف می سازد

 در« وطان ». دنند، سزی دارد واقزیه اجتماع را نشاان دهاد   فقر انسان هایی ده در اطراف او زندگی می

خاورد و زیبااترین تیاویر ابتهااج از وطان، در شازر        اشزار سایه، با م اهیم آزادی و اجتمااع پیوناد مای   

در شزری با همین نام، نماد هر آزادی خواه مبارزی اسه ده « اراوان» شود؛ هم  نین دیده می« سدیده»

 ( 1  -44 : 1۱4 محمد پور،.)دوشد در جهه تحق  عد  و داد می

 تماعی در شعر هوشنگ ابتهاجعناصر رمانتیسم اج

شود، پاره ای عنا ر رمانتیسم اجتماعی در اشازار ساایه اساه داه ایان       آنیه در ادامه به آن پرداخته می

 . توان یافه مضامین را دم و بیش در شزر دیگر شاعران هم عیر ابتهاج نیز می

 :فقر و رنج حاکم بر مردم
ش گاه به او نرسید، مخاطب قارار مای دهاد و باا تکارار      سایه در شزر زیر، مزشوق خود، گالیا، را ده هی

در این شزر، سایه  ادای فریااد   . دند به سر رسیدن زمان عش  و عاشقی را گوشزد می« دیرسه، گالیا»

شود و رن ، فقر، ترس و خ قان حادم بردشور را به جای  احبه از مزشاوق خاویش و     مله خود می

 .دند یشوق رسیدن به او،  در سخن خویش منزکس م
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 آه... عش  من و تو؟

 این هم حکایتی اسه، 

 اما در این زمانه ده درمانده هر دسی

 .از بهر نان شب، دیگر برای عش  و حکایه مجا  نیسه

 شاد و شک ته، در شب جشن تولدت

 تو بیسه شمع خواهی افروخه تابناد

 امشب، هزار دختر همسا  تو، ولی

 (۸۳: 174 تهاج، اب)خوابیده اند گرسنه و لخه، روی خاد 

دهد از عش  فردی به بیاان درد اجتمااعی    شود در شزر فوق، شاعر ترجیح می گونه ده ملاحظه می همان

 .زند بدردازد و به زیبایی از رمانتیسم فردی گریزی به رمانتیسم اجتماعی می

 :آزادی در گرو شهادت

. آزادی بایساته و لازم اساه   پیش از پرداختن بدین شاخیه در شزر هوشنگ ارائاه تزری ای مختیار از   

خالاف بنادگی و رقیاه و عبودیاه و اساارت و      . اختیاار . حریاه »: آورد دهخدا در تزریم آزادی می

 (4  :  17 دهخدا،)« .قدرت انتخام. قدرت عمل و ترد عمل. اجبار

در ده  بیسه و سی، اختناق شدید و نوعی اجبار برای پذیرص سیاسه های حادم بر جامزاه و دساتگاه   

ی آن و الزام به سکوت در برابر اقدامات حکوماه، دلیلای اساه بار آن داه م هاوم آزادی در شازر        ها

شاعران نسبه به م اهیم دیگر، نمود بیشتری داشته باشد و شاعران ونویسندگان بارهاا ایان م هاوم را در    

طان در راه  ، از شاهادت جواناان و  «دیرساه گالیاا  »ابتهاج در ادام  شزر . آثار خودشان به تیویر بکشند

 :سراید آورد و می آزادی و همینین رن  ها و مردن آرزو های مردم سخن به میان می

 وین فرص ه ه رنگ ده پاما  رقت توسه

 از خون زندگانی انسان گرفته رنگ

 در تارو پود خط و خالش هزار رن 

 در آم و رنگ هر گل و برگش هزار ننگ

 اینجا به خاد خ ته هزار آرزوی پاد

 باد رفته هزار آتش جوان  اینجا به
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 دسه هزار دودد شیرین بی گناه

  شم هزار دختر بیمار ناتوان

 دیرسه، گالیا

 هنگام بوسه و از  عاشقانه نیسه

 هر  یز رنگ آتش و خون دارد این زمان

 هنگامه رهایی لبها و دسه هاسه

 (    ۸۱: همان)عییان زندگی اسه 

 :زند، امید به فرداهای روشن را فریاد می و در انتهای شزر، ابتهاج، امید به آزادی

 روزی ده بازوان بلورین  بحدم

 برداشه تیغ و پردۀ تاریش شب شکافه

 روزی ده آفتام از هر درییه تافه

 روزی ده گونه و لب یاران همنبرد

 (64: همان)رنگ نشاط و خنده گمگشته باز یافه 

 :دعوت به مبارزه برای رسیدن به آزادی
. دناد  وطنان  را به مبارزه علیه ظلم برای رسیدن به آزادی، دعوت مای  ای از اشزارص، هم ابتهاج در پاره

داناد داه رسایدن باه گاوهر       وی گذشه از جان و ما  خود را مقدمه ای برای رهایی از ظلم و ستم می

 :یکدانة آزادی را ثمنی قابل توجه باید در ازایش پرداخه ده آن جان و ما  اسه

 شقان پیمانه ها پرخون دنیدای عاشقان، ای عا

 وز خون د   ون لاله ها، رخساره ها گلگون دنید

 آمد یکی آتش سوار، بیرون جهید از این حیار

 (   : 164 ابتهاج، )تا بر دمد خورشید نو، شب را ز خود بیرون دنید 

آزادی ورزد و شارط   وی همینین از ظلم و ستم حکومه به ستوه آمده و بر ضرورت مبارزه تأدید مای 

 :سراید داند؛ آنجا ده می را از خود گذشتگی می

  ند این شب و خاموشی؟ وقه اسه ده برخیزم

 وین آتش خندان را با  بح برانگیزم



9 ///شماره  پنجاه و ششم 3041سال بیست و دوم،بهار و تابستان   /دوفصلنامه مطالعات نقد ادبی 

 

 گر سوختنم باید، افروختنم باید 

 ( 1 : 17۳ ابتهاج، )ای عش  بزن در من، دز شزله ندرهیزم 

 :امید به صبح روشن آزادی

امید اسه، امید به فرداهایی روشن، و به واسطة هماین امیاد اساه     شزر سایه،از دیگر مضامین پر تکرار 

وطناان   در تو یم آینده ای روشن ده در جان و روح هام . دارد ده وجود خود و مله را زنده نگه می

زند، واژه های  بحدم، آفتام، نشاط و درییاه باه اناای شازر و دماا        آرزوی رسیدن به آن موج می

 :توجهی درده اسهمحتوا دمش شایان 

 شنوم بوی پیراهن یوسم ز  با می

 (16 : همان)مهده ای د  ده گلستان شده بیه الحزنه 

دهاد و   ، آمدن بهاار را داه دنایاه از آزادی و آباادی مایهن اساه نویاد مای        «پردۀ خون»ابتهاج در شزر

 :سراید می

 بهار آمد، بیا تا داد عمر رفته بستانیم

 برافشانیمبه پای سرو آزادی سر و دستی 

 الا ای ساحل امید سزی عاشقان دریام

 (7۳ : 164 ابتهاج، )ده ما دشتی در این توفان به سودای تو می رانیم 

 :داند دهد و او را مدیون خود می و در ادامه روز آزادی و رهایی از ظلمه را مورد خطام قرار می

 الا ای  بح آزادی به یاد آور در آن شادی

 دادم منه آواز میدزین شب های ناباور 

 در آن روزی و بد حالی نبودم از رخه خالی

 (   : 17۳ ابتهاج، )به د  می دیدمه وز جان سلامه می فرستادم 

، «یادگار خاون سارو  »، « پرده خون»امید به فردایی روشن در تزداد زیادی اشزار هوشنگ ابتهاج، مانند 

د؛ در دنار این اشازار، ساایه از زاویاه ای دیگار     حضوری قابل توجه دار.... و « داروان»، «مهده آزادی»

در شازر سایاه و سادید، امیادی باه      . دناد  نگرد و آن را م هومی دسه نیافتنی تلقای مای   هم به آزادی می

 :گوید ده باید هزاران سا  عمر دنیم  شاید بتوانیم آزادی را دریابیم و ا  آزادی ندارد و می

 هاازار عماار دیگاار بایااد انتظااار دشااید   شبی رساید داه در آرزوی  ابح امیاد    
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 آساامان سااحر ایسااتاده بااود گمااان  در 

 روان سیاه ده آیینه دار خورشاید اساه  

 

 ساایاه داارد ماارا آساامان باای خورشااید  

 ببین ده از شب عمرص سدیده ای ندمید

 ( 1 : همان)                               

 :ترجیح مرگ بر تسلیم شدن
دناد؛ و مقاام مارگ را     پس از شب هاای تاریاش را ترسایم مای     ابتهاج در شزری دیگر، فردایی روشن

 :گوید بالاتر از مقام شکسه و تسلیم شدن می داند؛ آن جا ده می

 آری، ز درون این شب تاریش

 .من سوی تو می رانم! ای فردا

 .رن  اسه و درنگ نیسه، می تازم

 .دانم مرگ اسه و شکسه نیسه، می

 (47: 174  ابتهاج،)آبستن فتح ماسه این پیکار 

 :تصویر شمع روشن آزادی

دند از دوران ظلمه و استبداد و اشاره دارد به این نکته داه   ابتهاج در شزر یادگار خون سرو، یادی می 

آورد  شاعر شب های سردی را فرا یاد می. به خون خود آاشته اند( شهیدان) در راه آزادی شقای  هایی

نی ده به رمانتیسم اجتماعی گرایش داشته اند، شاهد حضور پااره  در اشزار شاعرا. ده به پایان رسیده اند

به عناوان  . شوند ها در آن به  ورت نماد بیان می ای عنا ر سمبولیسم اجتماعی هم هستیم ده ادثر واژه

) « . های سی و  هل، نماد ظلم و ستم اساه  شب در تمام سروده های شاعران دهه»نمونه در این مکتب 

 (۸ : 1۱۸ آرامیده، 

 دلا دیدی ده خورشاید از شاب سارد   

 زمااین و آساامان گلرنااگ و گلگااون 

 نگر تاا ایان شاب خاونین ساحر دارد      

 ز هر خاون دلای ساروی قاد افراشاه     

  اادای خااون در آواز تااذرو اسااه   

 

  ااو آتااش ساار ز خادسااتر باارآورد    

 جهان دشه شقای  گشه از این خاون 

  ه خنجر ها داه از د  هاا گاذر دارد    

 ز هاار سااروی تااذروی نممااه برداشااه 

 دلا ایاان یادگااار خااون ساارو اسااه    

 (41 : 164 ابتهاج، )                      

 :توصیف مردم ستم دیده
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دشاد و از   شاعر در پاره ای اشزار دیگر اوضاع نابسامان مردم شب زده را با زبانی نمادین به تیویر مای 

دیگر از شزرای مزا ار   شب در شزر ابتهاج و بسیاری. آرمان هایی ده به بار ننشسته اند سخن می گوید

بینم ده سایه، روزگار را در این ستم علیه مردم خویش شاریش مای    در ادامه می. نماد  ظلم و ستم اسه

 :داند

 هااوای بااا  گاال ساار  داشااتیم و دریااغ    

  ه ها ده بر سر ما رفه و دس نازد آهای  

 

 ده بلبلان همه زارند و بارگ هاا زردساه   

 به مردمی ده جهان سخه ناجوانمردساه 

 (4  : همان)                                      

امای را در د  خوانناده بیادار    ...(  حنه خاموص... پرده افتاد) و از آن زیباتر در شزر زیر سایه با تکرار

دند، امی ده برآمده از اوضاع نابسامان سیاسی، اقتیادی و اجتمااعی دشاور در خالا  ساا  هاای       می

 :ده  بیسه و سی اسه

 تادپرده اف

  حنه خاموص

 آسمان و زمین مانده مدهوص

 نقش ها، رنگ ها  ون مه و دود

 رفته بر باد 

 مانده در پرده ی گوص

 رقت خاموص فریاد

 پرده افتاد 

  حنه خاموص 

 وز شگ تی این رنگ و نیرنگ

 خنده یخ بسته بر لب

 گریه خشکیده در  شم

 پرده افتاده

 (۳: 174 ابتهاج، ) حنه خاموص 
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ذدر این نکته ضروری اسه ده بسیاری دیگر از اشزار سایه داملا  ابم  اجتمااعی دارناد و    و در پایان 

 لح، به ماردم فاردا، خاون بلبال، خونبهاا،      : روح رمانتیش هم دمابیش بر آن البه دارد، اشزاری  ون

ن ده پرداختن به یش یش عنا ر اجتماعی رمانتیسم مجاالی فراتار از ایا   ... دیوان ستاره بود، دابوس و 

طلبد؛ اما پهوهش و دقه نظر در آنها درییه ای نو از شزر مزا ار ایاران فارا روی خواننادگان      مقا  می

 .خواهد گشود

 نتیجه گیری

ساایه  . در شزر او الباه دارد (  ه فردی و  ه اجتماعی) ابتهاج از جمله شاعرانی اسه ده روح رمانتیش

گیارد و قطاار اشازار خاود را بار ریال        مای  به دلیل شرایط خاص اجتماعی از رمانتیش احساسی فا اله 

او با  روی آوردن باه رمانتیاش اجتمااعی باه طاور نسابی از       . رمانتیش اجتماعی به حرده در می آورد

او، به بهتارین نحاو خاود را    « داروان»گیرد و این رویکرد در شزر  رمانتیش فردی و احساسی فا له می

ده روشان واشااره باه گذشات  درخشاان ملاه از جملاه        فقر، گرسنگی، فساد، امید به آین. نشان می دهد

اماا مهام تارین مضامون     . توان در اشزار هوشنگ ابتهااج آنهاا را باه داردات دیاد      مضامینی اسه ده می

توانیم آن را مهم تارین   اجتماعی ده در ادثر اشزار سایه حضوری بارز دارد، م هوم آزادی اسه ده می

 .یگر بدانیمدادا  وی و بسیاری شزرای آزادی خواه د
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 کتابشناسی

 .،  اپ سوم، مشهد، انتشارات توسشبگیر(. 174 .)ابتهاج، امیر هوشنگ

 .، اپ دوم، تهران، نشر دارنامهسیاه مشق(. 17۳ .)همو

 .،  اپ او ، مشهد، انتشارات توسیادگار خون سرو(. 164 .)همو

سمبولیسمم اجتمماعی در شمعر معاصمر     »(. 1۱۸ .)آرامیده، فریده؛ بیدگلی، نسرین، و هوشیار، مسزود

همایش باین المللای   . «(بررسی نماد های اجتماعی در شعر شاعران دهه های سی و چهل) فارسی

 .شرق شناسی و مطالزات ایرانی و علیگر هند

 .دالله دوثری، تهران، نشر ماهی، ترجم  عبریشه های رمانتیسم(. 1۳۸ .)برلین، آیزایا

 .، جلد او ،  اپ پانزدهم، تهران، موسسه انتشارات نگاهمکتب های ادبی( 1۳۸ .)سید حسینی، رضا

 .، تهران، نشر مردزسیر رمانتیسم در ایران از مشروطه تا نیما(. 1۳6 .)جز ری، مسزود 

، فیلنامه «در شعر معاصرفارسیرمانتیسم و مضامین آن »(. 1۳۱ .)خاددور،محمد؛ ادرمی، میر جلیل

 .4۳ -۸  ، ت  ،شماره   علمی پهوهشی داوص نامه، دانشگاه یزد، دوره 

، جلاد او ،  ااپ او ، تهاران، مؤسسا  انتشاارات و  ااپ       لغت نامۀ دهخدا(.  17 .) ادبر دهخدا، علی

 .دانشگاه تهران

 .،  اپ  هارم، تهران، نشر ثالثدر زلال شعر(. 1۱۱ .)عابدی،دامیار

 .، ترجم  مسزود جز ری جزی،  اپ  هارم، تهران، نشر مردزرمانتیسم(. 1۳۸ .)فورسه، لیلیان

بررسی ویژگی های محتوایی رمانتیسمم در  »(. 1۱4 .)محمد پور،محمد امین؛ بابا  ری، علی ا مر

 . 4 -   ، ت   بلاای، سا  ششم، شماره  -، مطالزات زبانی«شعر هوشنگ ابتهاج

 

 


